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بانک مرکزی به جای حفظ ارزش ریال به دنبال حفظ ارزش دلار است

بازار ارز در دوران همتی به دست دلالان تلگرامی اداره می‌شود

دولت باید دست‌فرمان اقتصادی کشور را در راستای افزایش قدرت خرید مردم تغییر دهد

وقتی برای دارو و کالاهای اساسی مردم ارز نیست، چرا گوشی و خودروی لوکس وارد کشور می‌شود

بانک مرکزی با کاهش ارزش پول ملی، خواسته آمریکا را محقق می‌کند

تا نگاه بانک مرکزی اصلاح نشود، مرکز مبادله ارز و طلا کارایی نخواهد داشت

پزشکیان و همتی باید پاسخگوی تبعات حذف ارز ترجیحی باشند

دهک‌های پایین‌تر اقتصادی درنتیجه تصمیمات ارزی دولت به شدت در فشارند

تأسف‌آور است که پزشکیان افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل تورم می‌داند

بانک مرکزی باید به سمت سیاست تثبیت ارزی حرکت کند

واردات کشور در شرایط جنگ اقتصادی باید اولویت‌بندی شود

وزارت صمت آرایش مناسب برای جنگ اقتصادی ندارد

وزارت صمت باید واردات را اولویت‌بندی کند

همتی نباید با اظهارنظر بازار ارز را به هم بریزد

همتی و مدیـرانش سیاست کاهش ارزش پـول ملی
را دنبال می‌کنند

اظهارات  ۲۸ مرداد   همتی
ارزش ر یال   را   یک سوم کاهش داد

»پــیمان قربانی« معاون اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با چارسوق:
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28 مــرداد کــه عبدالناصــر همتــی در تلویزیــون ادعا 

کرد صــادرات نفــت متوقــف شــده و ذخایر ارزی مســدود 

است، موتور دلار روشن شــد و از آن روز بازار ارز در کشور 

روز خوش به خود ندیده است.

28 مــرداد قیمــت دلار 188600 تومــان بــود و ایــن روزهــا 

بــه 250 هــزار تومــان هــم رســیده اســت، یعنــی رشــد 33 

درصــدی طــی 40 روز؛ بــه عبــارت دیگــر طــی 40 روز اخیــر 

ــده  ــته ش ــورمان کاس ــول کش ــد پ ــوم از ارزش واح یک‌س

است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا 28 

مرداد یعنی طی حــدود 5 مــاه قیمت دلار فقــط 19 درصد 

گران شــده بود. بازار ارز از اواخر مردادمــاه وارد دور تازه‌ای 

از التهاب شــد؛ روندی که هم‌زمــان با اظهــارات تلویزیونی 

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره وضعیت 

صــادرات نفت و دسترســی به ذخایــر ارزی شــدت گرفت.

همتی شامگاه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی ویژه خبری 

اعــام کرد کــه صــادرات نفــت ایــران عمــاً متوقف شــده 

ــا محدودیت جدی مواجه اســت. او  و درآمدهای نفتی ب

همچنین گفت کــه ذخایر ارزی ایران بــه دلیل تحریم‌ها 

در دسترس نیست.

در همــان روز، قیمت دلار در بازار آزاد حــدود ۱۸۸ هزار و 

۶۰۰ تومــان بــود؛ امــا طــی حــدود ۴۰ روز بعــد، نــرخ دلار به 

محدوده ۲۵۰ هزار تومان رسید؛ یعنی افزایش حدود ۶۱ 

هزار و ۴۰۰ تومانی و رشــد تقریبــی ۳۳ درصدی.

این جهش، پرســش مهمــی را دربــاره نحوه اطلاع‌رســانی 

و مدیریــت انتظــارات ارزی از ســوی بانــک مرکــزی مطرح 

می‌کند: آیــا رئیــس‌کل بانک مرکــزی نباید پیــش از اعلام 

عمومی اخبار منفی درباره منابع ارزی و صادرات نفت، آثار 

روانی چنین اظهاراتی بــر بازار را نیــز در نظر بگیرد؟ ضمن 

اینکه سخنان روزهای بعد سرلشگر محسن رضایی دبیر 

شــورای عالــی امنیــت ملــی و همینطــور وزیــر نفــت دولت 

پزشکیان حکایت از این داشت که اظهارنظر همتی درباره 

صفر شــدن صادرات نفت ایران نادرســت بوده اســت.

 وقتی رئیس بانک مرکزی سیگنال منفی می‌دهد

بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر بر انتظارات 

بازار ارز اســت؛ بنابراین، اعلام عمومــی خبرهایی مانند 

»صادرات نفت صفــر شــده« و »ذخایر ارزی در دســترس 

نیســت« حتی اگر درســت باشــد که درســت هم نیست، 

می‌تواند در شــرایط ملتهب، بــه افزایــش نگرانی فعالان 

اقتصادی و تقویت تقاضای احتیاطی برای ارز منجر شود.

تناقض در روایت ارزی

از ســوی دیگــر، در هفته‌های اخیــر روایت‌هــای متفاوتی 

دربــاره وضعیــت منابــع ارزی کشــور مطرح شــده اســت. 

برای نمونه، گزارش‌هایی به نقل از مسئولان اقتصادی از 

افزایش ذخایر ارزی سخن گفته‌اند؛ در مقابل، رئیس‌کل 

بانک مرکــزی از محدودیت شــدید دسترســی بــه ذخایر 

و افت درآمدهای نفتی ســخن گفته اســت.

ایــن تفــاوت در روایت‌هــا، اهمیــت شــفافیت و ارائــه یک 

تصویر دقیق و منســجم از وضعیت منابع ارزی را بیشــتر 

ــازار ارز به‌شــدت تحــت تأثیــر انتظــارات  می‌کنــد؛ زیــرا ب

قــرار دارد. بنابرایــن، در فاصلــه‌ای کوتــاه، ارزش ریــال در 

برابر دلار حدود یک‌ســوم کاهش یافته اســت. در چنین 

شرایطی، عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی صرفاً با وعده 

کنتــرل بــازار ســنجیده نمی‌شــود؛ نتیجــه سیاســت‌ها و 

مدیریت انتظــارات نیــز بخشــی از کارنامه سیاســت‌گذار 

پولــی اســت.

از ایــن منظــر، یکــی از مهم‌تریــن انتقادهــا بــه مدیریــت 

ارزی فعلــی ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی از یک‌ســو از 

کنترل بازار ارز ســخن می‌گوید و از ســوی دیگــر، با اعلام 

عمومی اخبار بسیار منفی درباره صادرات نفت و ذخایر 

ارزی، خــود بــه تشــدید نگرانی‌های بــازار کمــک می‌کند.

مســئله اصلی اکنــون ایــن اســت: اگــر بــازار ارز در کنترل 

اســت، چرا دلار در حدود ۴۰ روز از ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان 

به ۲۵۰ هــزار تومان رســیده اســت؟

 نمــــانده است

دکتر سید شمس‌الدین حسینی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت دلار از ابتدای سال 1405
قیمت دلار در روز 

مصاحبه همتی 
1886000 ريال

ســـید شمس‌الدیــــن حســـینی، رئیـــس کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس هشـــدار داد:‌ هیچ‌چیـــز از مجلـــس نمانـــده اســـت 
برخلاف قانون اساسی، اختیارات مجلس را گرفته‌اند، ما برای چه اینجا هستیم، به چه چیزی نظارت کنیم؟
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    موضوع‌ترمیم مزد کارگران وارد مرحله تازه‌ای شده است. 

عضو شورای عالی کار از برگزاری جلسه جدید این شورا برای 

نهایی کردن بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر داده و اعلام کرده نرخ 

تورم فعلی کشور در تعیین میزان تغییر حقوق لحاظ خواهد 

شد. با این حال، هنوز رقم نهایی افزایش و نحوه اثرگذاری آن 

بر دریافتی کارگران مشخص نشده است. دستمزد کارگران در 

حالی به یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری شورای عالی کار 

تبدیل شده که چند ماه از اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵ گذشته و 

هم‌زمان هزینه‌های زندگی خانوارها همچنان در حال تغییر 

است. اکنون قرار است میزان دستمزد بار دیگر مورد بررسی 

قرار گیرد تا مشخص شود حقوق کارگران برای ادامه سال با چه 

سازوکاری‌ترمیم خواهد شد. اسعد صالحی، عضو شورای عالی 

کار، اعلام کرده است جلســــــه جدید شورا برای نهایی کردن 

بازنگری دستمزد برگزار می‌شــــــود و نرخ تورم فعلی کشور در 

محاسبات مورد توجه قرار خواهد گرفت. این یعنی بحث مزد 

از مرحله طرح مطالبه و بررسی، به سمت تعیین رقم و نحوه 

اجرای افزایش احتمالی حرکت کرده است.

تورم وارد محاسبات‌ترمیم مزد شد

بر اساس اظهارات عضو شورای عالی کار، مبنای بازنگری 

مزد باید با توجه به نرخ تورم فعلی کشور تعیین شود. این 

موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش قیمت کالاها و 

خدمات در ماه‌های گذشته، فاصله میان درآمد و هزینه 

خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، استناد 

به نرخ تورم به معنای آن نیست که درصد افزایش حقوق 

به‌صورت خودکار برابر با نرخ تورم تعیین خواهد شد. رقم 

نهایی باید در شورای عالی کار و بر اساس سازوکار قانونی 

و مذاکرات میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت 

مشخص شود. به همین دلیل، در شرایط فعلی نمی‌توان 

درصد مشخصی را به عنوان افزایش قطعی دستمزد اعلام کرد.

پایه حقوق کارگران چقدر است؟

حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ معادل ۵ میلیون 

و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. بر این اساس، 

پایه حقوق یک کارگر مشمول حداقل مزد برای ماه ۳۰ روزه 

حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان خواهد بود. برای سایر 

سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به اضافه مبلغ ثابت 

روزانه در نظر گرفته شده است. اکنون با مطرح شدن 

بازنگری مزد، مسئله اصلی برای کارگران این است که 

افزایش احتمالی دقیقاً روی کدام بخش‌های دریافتی 

اعمال خواهد شد و اثر آن بر رقم نهایی فیش حقوقی 

چقدر خواهد بود.

ماده ۴۱ قانون کار چه نقشی دارد؟

ماده ۴۱ قانون کار دو معیار مهم را برای تعیین حداقل مزد 

مشخص کرده است؛ نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع 

رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط 

اعضا. درنتیجه، تعیین دستمزد تنها به یک درصد افزایش 

سالانه محدود نمی‌شود. هزینه واقعی زندگی خانوار نیز 

باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.

همین موضوع باعث شده بحث سبد معیشت و تغییر هزینه 

کالاها و خدمات در مذاکرات مزدی اهمیت ویژه‌ای داشته 

باشد. هرچه هزینه‌های ضروری خانوار تغییر کند، فاصله 

میان دستمزد و مخارج زندگی نیز می‌تواند دستخوش 

تغییر شود.

سبد معیشت در کجای معادله قرار می‌گیرد؟

رقم سبد معیشت خانوار کارگری هنگام تعیین مزد ۱۴۰۵ 

حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود. 

این عدد مربوط به مقطع تعیین مزد است و با توجه به 

تغییر قیمت‌ها، لزوماً نشان‌دهنده هزینه فعلی یک خانوار 

کارگری نیست. مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر 

هزینه‌های ضروری سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را 

مصرف می‌کنند. بنابراین، در بازنگری مزد تنها نرخ تورم 

اهمیت ندارد و میزان تغییر هزینه‌های واقعی زندگی نیز 

می‌تواند در تعیین فاصله میان درآمد و مخارج نقش داشته 

باشد. از همین منظر، یکی از موضوعات مهم در ادامه 

هزینه‌های  محاسبه  مبنای  شدن  مشخص  مذاکرات، 

زندگی و دوره زمانی مورد استفاده در بررسی‌ها خواهد بود.

رقم افزایش هنوز مشخص نیست

در روزهای اخیر اعــــــداد مختلفی درباره میزان افزایش 

احتمالی حقوق کارگران مطرح شده است، اما هیچ‌یک 

از این ارقام تا زمان تصویب در شورای عالی کار نمی‌تواند 

به عنوان رقم قطعی افزایش مزد ۱۴۰۵ تلقی شود.

آنچه فعلاً مشخص شده، ادامه بررسی ترمیم مزد و توجه به 

نرخ تورم فعلی در این فرآیند است. بنابراین، اعلام اعداد 

مشخص بدون انتشار مصوبه رسمی می‌تواند باعث ایجاد 

انتظارهایی شود که هنوز پشتوانه تصمیم نهایی شورای 

عالی کار را ندارند.

سه موضوع مهم روی میز شورای عالی کار

جلسه آینده شورا باید چند موضوع اساسی را روشن کند. 

نخست، میزان افزایش احتمالی دستمزد و مبنای دقیق 

محاسبه آن است.

موضوع دوم، نحوه اعمال این افزایش است. باید مشخص 

شود تغییر احتمالی صرفاً پایه مزد را تحت تأثیر قرار می‌دهد 

یا سایر اجزای دریافتی کارگران نیز مشمول آن خواهند شد.

مسئله سوم نیز زمان اجرای تصمیم است. در صورت 

تصویب‌ترمیم مزد، باید مشخص شود افزایش جدید از 

چه زمانی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد 

و نحوه محاسبه معوقات احتمالی چگونه خواهد بود.

ترمیم مزد به نقطه تصمیم نزدیک می‌شود

اکنون مسئله اصلی برای میلیون‌ها کارگر فقط اعلام یک 

درصد افزایش نیست؛ بلکه نحوه محاسبه و اثر واقعی این 

تصمیم بر قدرت خرید خانوار اهمیت دارد.

شورای عالی کار در شرایطی به سمت بررسی دوباره مزد 

حرکت می‌کند که نرخ تورم و هزینه‌های زندگی همچنان 

دو متغیر اصلی این پرونده هستند. با برگزاری جلسه آینده، 

مسیر تعیین رقم، شیوه اجرا و زمان اعمال افزایش روشن‌تر 

خواهد شد.

تا پیش از تصویب و ابلاغ مصوبه رسمی، هر عددی درباره 

افزایش حقوق صرفاً گمانه‌زنی است. تصمیم نهایی شورای 

عالی کار مشخص خواهد کرد که‌ترمیم مزد ۱۴۰۵ با چه رقمی 

و چه سازوکاری به فیش حقوقی کارگران خواهد رسید.

 تنگه هرمز  اروپا را ترمیم مزد کارگران به مرحله تعیین رقم  رسید
به گدایی گاز   انداخت

     اروپا که پیش‌تر طلایه‌دار گذار انرژی و کاهش وابستگی به 

سوخت‌های فسیلی بود، امروز برای گرم ماندن در زمستان، سراغ 

گازی را گرفته که زمانی آن را »سوخت منسوخ« می‌خواند.

 جنگ‌های تحمیلی در منطقه و اوکراین، معادلات انرژی اروپا را 

زیر و رو کرده است. قاره سبز که تا دیروز شعار کاهش وابستگی 

به سوخت‌های فسیلی را سر می‌داد، امروز با نزدیک شدن فصل 

سرما، درگیر تأمین گاز برای روشن نگه داشتن نیروگاه‌ها و گرم 

کردن خانه‌هاست. در این میان، رقابت با کشورهای آسیایی بر 

سر محموله‌های محدود گاز طبیعی مایع )LNG( شدت گرفته 

و گاز نروژ به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای اروپا تبدیل شده است.

روزنامه »فایننشال تایمز« در گزارشی هشدار داده که رقابت بر سر 

محموله‌های ال‌ان‌جی قیمت‌ها را به بالاتر از سطوح فعلی خواهد 

برد. اروپا به دنبال تأمین نیاز خود است و خریداران آسیایی حاضرند 

برای محموله‌های کمیاب، بهای بیشتری بپردازند. ذخایر گاز اروپا 

به پایین‌ترین سطح ۱۵ سال گذشته رسیده و همین موضوع فشار بر 

دولت‌ها را برای تأمین گاز مورد نیاز شهروندان دوچندان کرده است.

قیمت‌های ال‌ان‌جی پیش از این نیز بالاترین سطح چند سال اخیر 

را ثبت کرده است. شاخص مرجع »پلاتس جی‌کی‌ام« برای بازار 

آسیا در اواسط سپتامبر )شهریور ماه( به حدود ۳۰ دلار برای هر 

میلیون واحد حرارتی انگلیس رسید، در حالی که روز جمعه ۲۵.۲۹ 

دلار معامله می‌شد. محموله‌های ارسالی به اروپا نیز ۲۴.۶۲ دلار 

قیمت خورده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که تنش در مسیرهای 

حیاتی انتقال انرژی، به‌ویژه پس از تحولات اخیر در غرب آسیا، هزینه 

را برای مصرف‌کننده اروپایی و آسیایی به‌شدت بالا برده است.

»تاکایوکی اوئدا«، مدیرعامل شرکت »اینپکس« ژاپن، به فایننشال 

تایمز گفته اســــــت که آمادگی خریداران آسیایی که پیش‌تر به 

حساسیت قیمتی شهره بودند برای پرداخت مبالغ بالاتر به‌جای 

ریسک کمبود عرضه، یک »تحول بنیادین در بازار گاز« است.

او افزود: »به نظر می‌رسد هند و پاکستان اکنون به نوسانات قیمت 

عادت کرده‌اند و همچنان اشتیاق زیادی برای خرید دارند.«

»مارتین راتس«، تحلیلگر بانک مورگان استنلی، نیز می‌گوید: »شاهد 

بوده‌ایم که پاکستان و بنگلادش چندین محموله ال‌ان‌جی را به 

قیمت ۲۵ دلار خریده‌اند؛ چیزی که از سال ۲۰۲۲ تاکنون دیده 

نشده بود.« کشورهای در حال توسعه آسیایی از زمان آغاز تنش‌ها، 

مصرف نفت و گاز خود را به حداقل رسانده‌اند و دیگر فضای زیادی 

برای کاهش بیشتر تقاضا ندارند. اقتصادهای پیشرفته آسیا مانند 

ژاپن و کره جنوبی نیز برای تولید برق به زغال‌سنگ روی آورده‌اند 

و اکنون توان محدودی برای جایگزینی سوخت دارند. بنابراین، 

انتظار می‌رود تقاضای بالای آسیا برای ال‌ان‌جی در ماه‌های آینده 

ادامه یابد. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ اقداماتی برای کاهش مصرف 

گاز انجام داده، اما این تدابیر اکنون کارایی خود را از دست داده و 

کاهش بیشتر تقاضا دشوار است. کارشناسان، رقابت اروپا و آسیا 

بر سر محموله‌های گاز را »اجتناب‌ناپذیر« می‌دانند.

خبر

دکتر حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

هیچ چیز   از  مجلس نمانده است

     یک استاد اقتصاد با انتقاد از اجرای اصلاحات قیمتی در شرایط 

فعلی، گفت: اقتصاد کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و افزایش 

قیمت‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی 

باشد؛ بنابراین دولت باید به‌جای اعمال شوک‌های قیمتی، بر حفظ 

تولید و تامین نیازهای مردم تمرکز کند.

مرتضی افقه درباره عوامل مؤثر بر رشــــــد منفی اقتصاد در سه ماهه 

ابتدایی سال اظهار کرد: اصل قضیه این است که اقتصاد کشور بسیار 

آسیب‌پذیر باقی‌مانده است. من همیشه اعتقاد داشته‌ام که اگر تشخیص 

درست نباشد، تجویز هم اشتباه خواهد بود. اگر فکر کنیم اشکال از 

بیرون است، به سمت این می‌رویم که با عوامل بیرونی دربیفتیم یا 

مشکلات بیرونی را عامل اصلی بدانیم؛ اما اگر بدانیم ساختارهای 

داخلی ناکارآمد هستند و اقتصاد را دچار ضعف می‌کنند، باید روی 

همان موضوع تمرکز کنیم. افقه ادامه داد: متاسفانه در تمام این 

مدت، حتی اقتصادخوانده‌های ما هم اشکالات را از بیرون می‌دیدند، 

اما همین عوامل داخلی باعث شده در طول سال‌های پس از انقلاب 

به فروش نفت و تامین نیازهایمان از خارج وابسته بمانیم.

وابستگی تولید به واردات، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده است

این استاد اقتصاد با اشاره به وابستگی بخش تولید به واردات، گفت: 

به‌خصوص بخش تولید ما تا حدود ۸۰ درصد از نیازهای خود را از خارج 

تامین می‌کند؛ چه در حوزه ماشین‌آلات و چه در زمینه مواد اولیه. 

بنابراین از سال ۱۳۹۷ به این سو، به دلیل همان وابستگی و پس از 

تشدید تحریم‌ها، عملاً مشکلات خارجی نیز تشدید شدند. در سه 

سال اخیر تقریباً می‌توان گفت که حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی‌افتاد، 

به چیزی شبیه وضعیت فعلی دچار می‌شدیم.

افقه با بیان اینکه جنگ نیز آثار روانی و واقعی بر اقتصاد داشته است، 

اظهار کرد: جنگ از سال گذشته و از جنگ ۱۲ روزه به این سو، هم اثرات 

روانی داشته و هم اثرات واقعی؛ به‌خصوص این جنگ ۴۰ روزه اخیر. 

اکنون دیگر عملاً با مشکل جنگ مواجه هستیم و اینکه می‌گوییم 

بی‌سابقه‌ترین آمارها را در شاخص‌های مختلف جهانی داشته باشیم، 

درست است.

اصلاح اقتصادی نباید قیمتی باشد

وی در ادامه درباره پیشنهاد برخی کارشناسان برای اجرای اصلاحات 

اقتصادی در حوزه انرژی و نرخ ارز، گفت: اینکه می‌گویند اگر این کار 

)آزادسازی نرخ ارز( را نمی‌کردید قحطی می‌شد، اشتباه است. خیلی 

فرقی نمی‌کند که جنس در فروشگاه‌ها نباشد و مردم نتوانند آن را 

تامین کنند یا جنس باشد، ولی آن‌قدر گران شده باشد که نتوانند 

آن را بخرند. این توجیه نادرست برای کار نادرست است. متاسفانه 

برخی هم معتقدند در شرایط سخت باید این اصلاحات انجام شود.

افقه تصریح کرد: اصلاحات، در شرایط فعلی اصلا نباید اصلاحات 

قیمتی باشد. از نظر برخی‌ها، اصلاح اقتصادی فقط افزایش قیمت 

است؛ یعنی انگار به‌جز قیمت، متغیر دیگری را در اقتصاد نمی‌شناسند. 

خطرناک‌ترین کار در حال حاضر اصلاح اقتصادی است که از آن با عنوان 

جراحی یا اصلاح اقتصادی یاد می‌کنند. در یک سری ساختارهای 

ناکارآمد، دست به کاری زده شود که شرایط را بدتر کند از جمله همان 

اقدام آزادسازی نرخ ارز در سال گذشته.

خ ارز در شرایط فعلی یکسان نمی‌شود نر

این استاد اقتصاد با اشاره به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: من 

صریحاً در همان جلسه‌ای که رئیس بانک مرکزی حضور داشتند، گفتم 

هرگز نمی‌توانید در شرایط فعلی نرخ ارز را یکسان کنید. هیچ‌وقت 

هم یکسان نشده است. آنها فکر می‌کردند می‌توانند نرخ ارز را یکسان 

کنند، اما عملاً دولت و بانک مرکزی دنباله‌رو بازار آزاد می‌شوند؛ ولی 

چون محدودیت دارند و به دلیل مشکلات اجتماعی ناشی از افزایش 

قیمت، عملاً همیشه حداقل دو نرخ باقی می‌ماند مثل الآن.

در شرایط فعلی، دولت باید کنترل‌ها را افزایش دهد

افقه درباره اصلاحات غیرقیمتی که می‌توان در شرایط فعلی اجرا 

کرد، اظهار کرد: اکنون هیچ اصلاح اقتصادی نمی‌توانند انجام دهند. 

اصلاح غیر قیمتی هم نمی‌توانند انجام دهند؛ برای اینکه شرایط 

خیلی خیلی حساس شده اســــــت. تنها کاری که دولت اکنون باید 

انجام دهد این است که همان‌طور که همین الآن وارد عمل شده، 

بیشتر هم وارد عمل شود. کنترل‌ها را باید افزایش دهند. مثل همه 

جنگ‌ها، حتی در کشورهای توسعه‌یافته و لیبرال هم در شرایط بحرانی 

و جنگی، دولت تمام‌قد وارد می‌شود؛ کنترل سرمایه، جلوگیری از 

خروج سرمایه، کنترل قیمت‌ها، جیره‌بندی، کوپن و همه این کارهایی 

که الآن انجام می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هیچ اقدام اصلاحی، چه قیمتی 

و چه غیرقیمتی را در این شرایط نمی‌شود انجام داد. دولت اکنون 

فقط باید تمرکز کند تولید فعلی چگونه به دست همه مردم برسد 

تا آسیب‌های اقتصادی و به دنبال آن، آسیب‌های دیگر ایجاد نشود.

پایان جنگ و تحریم، تنها راه حل کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی است

وی در ادامه درباره تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر اقتصاد کشور نیز 

گفت: دو بحث داریم؛ یکی اینکه مردم چگونه واکنش نشان می‌دهند 

و دیگری اینکه سیاست‌گذار در این شرایط جنگی چه کاری انجام 

می‌دهد. اگر شرایط جنگی ادامه پیدا کند، سیاست‌های دوره جنگ و 

بحران هم باید ادامه پیدا کند. اما مردم، چه بخواهیم و چه نخواهیم 

سیگنال‌های مثبت از مذاکرات می‌گیرند. به محض اینکه حرف از 

مذاکره شود، چه مثبت باشد و چه منفی، نرخ ارز و طلا پایین می‌آید.

این استاد اقتصاد در پایان گفت: دولت فعلا باید همان سیاست را 

ادامه دهد، اما اگر می‌خواهیم مشکلات حل شود، در کوتاه‌مدت 

هیچ راهی به‌جز این نداریم که جنگ تمام شود، تحریم تمام شود و 

این شرایط هم پایان پیدا کند.

اصلاحات  جای  فعلی   اقتصاد 
ندارد قیمت 

گزارش

      سید شمس‌الدین حسینی هشدار داد:‌ هیچ چیز   از مجلس 

نمانده است، برخلاف قانون اساسی، اختیارات مجلس را گرفته‌اند، 

ما برای چه اینجا هستیم، به چه چیزی نظارت کنیم؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی مصوبات 

خارج از بودجه اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران قوا در سال ۱۴۰۵، به پیشنهاد ستاد مالی بازسازی که به 

تأیید کارگروه رسیده، مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن ۱۵۰ همت 

خارج از بودجه و از محل مولدسازی در نظر گرفته شده است. اگر 

قرار است منابعی از صندوق‌ها یا سایر ظرفیت‌های مالی برداشت 

شود، باید در چارچوب قانون انجام گیرد و در صورت نیاز، دولت 

لایحه ارائه کند تا مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد تصریح کرد: برخی 

مصوبات به‌ صورت محرمانه ابلاغ می‌شود و حتی نمایندگان و 

کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جزئیات آن مطلع نیستند؛ 

در حالی که در متن مصوبه، »کلیه دستگاه‌های اجرایی« مخاطب 

قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افت  سرمایه‌گذاری، 

رشد اقتصادی، صادرات و اشتغال، نسبت به وضعیت اقتصاد 

کشور پس از جنگ هشدار داد و گفت: اقدامات انجام‌شده برای 

بازسازی با حجم خسارت‌ها متناسب نیست و دولت باید از ظرفیت 

قانون‌گذاری مجلس استفاده کند و از ایجاد ساختارهای موازی 

با دستگاه‌های رسمی بپرهیزد.

  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،   در جریان 

بررســــــی گزارش اقدامات دولت در زمینه بازسازی و نوسازی 

کسب‌وکارها، گفت: بازسازی و نوسازی کسب‌وکارها را می‌توان 

از دو منظر بررسی کرد؛ یک منظر محدود که به حدود ۳۴۰۰ بنگاه 

آسیب‌دیده مربوط می‌شود و منظر دیگر، کل کسب‌وکارها و اقتصاد 

ایران را دربرمی‌گیرد.

افت  سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس افزود: برای 

ارزیابی وضعیت اقتصاد، می‌توان به شاخص‌های کلان مراجعه کرد. 

سال گذشته  سرمایه‌گذاری، شامل  سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، 

۱۲ درصد منفی بود و در سه‌ماهه نخست امسال شرایط بدتر شده 

است.رشد اقتصادی سال گذشته یک درصد منفی بوده و امسال 

وضعیت به مراتب نامناسب‌تر است. نرخ بیکاری نیز سال گذشته 

بر اساس نرخ مشارکت فعلی ۷.۳ درصد بود که اکنون به ۹ درصد 

رسیده است؛ اگر نرخ‌های مشارکت گذشته را مبنا قرار دهیم، 

این عدد بالاتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: صادرات در سال 

گذشته حدود ۵ درصد کاهش داشت و امسال نیز بر اساس برخی 

آمارها در سه‌ماهه نخست ۳۱ درصد کاهش داشته است. واردات 

نیز سال گذشته ۱۶.۶ درصد کاهش یافت و امسال این کاهش به 

۲۶.۵ درصد رسیده است.

کمبود مواد اولیه و قطعات؛ مانع  سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به وضعیت تولید تصریح کرد: وقتی مواد اولیه، کالاهای 

واســــــطه‌ای، قطعات و ماشین‌آلات 

وارد نمی‌شود، نمی‌توان انتظار رونق  

سرمایه‌گذاری داشت.

از تلاش دولت  با قدردانی  حسینی 

اقتصاد  گفت:  جنگی  شــــــرایط  در 

کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و 

چشم‌انداز آن نیز تا حدی نگران‌کننده 

است؛ بخشی از ناترازی‌های موجود 

ارتباطی با جنگ ندارد و پیش از آن نیز 

وجود داشته است.

قطعی انرژی تولید را متوقف کرده است

و  رامســــــر  تنکابن،  مردم  نماینده 

عباس‌آباد با اشاره به مشکلات صنعت 

فولاد گفت: از یک واحد فولادی بازدید 

کردم و مدیر آن اعلام کرد در ۱۵۰ روز 

گذشته، درمجموع ۵۲ روز به دلیل 

نداشته  تولید  امکان  انرژی  قطعی 

اســــــت. وقتی تولید متوقف شود، 

صادرات نیز کاهش پیدا می‌کند و 

عرضه در بازار داخلی کاهش یافته و 

در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ 

بنابراین این مسئله به‌صورت مستقیم 

بر صادرات غیرنفتی و بازار داخلی اثر 

می‌گذارد.

سیاست‌های پولی و اعتباری باید اصلاح شود

حسینی با اشاره به سیاســــــت‌های پولی و اعتباری گفت: 

درخواســــــت کرده‌ام ماده ۵۳ مربوط به بانک مرکزی در 

دستور کار قرار گیرد. رشد نقدینگی صرفاً به رشد پایه پولی 

مربوط نیست، چراکه رشد ضریب فز آینده نیز کاهش پیدا 

کرده و این وضعیت به زیان بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

بخش عمده تسهیلات پرداخت‌شده صرف رفع کسری بودجه 

دولت شده است. من قبول دارم که تأمین کسری بودجه در 

اولویت قرار دارد، اما باید توجه داشت که بنگاه‌های اقتصادی 

نیز تحت فشار هستند.

رئیس کمیســــــیون اقتصادی مجلس افزود: بخش عمده 

تسهیلات پرداخت‌ شده نیز مربوط به  سرمایه در گردش 

بوده و سال گذشته تنها ۱۲ درصد تسهیلات صرف ایجاد و 

توسعه شده است که امسال شرایط از این نظر نیز نامناسب‌تر 

شده است.

ج از مسیر مجلس انتقاد از تصمیم‌گیری‌های خار

حسینی با اشاره به ترکیب ستاد بازسازی گفت: عمده فشارها 

در حال حاضر بر بنگاه‌های صنعتی وارد می‌شود، در حالی که 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ترکیب این ستاد حضور ندارد. 

اگر قرار بود ترکیب مشخصی برای این ساختار تعیین شود، باید 

دستگاه‌های مرتبط با موضوع نیز در آن حضور داشته باشند. 

نمی‌توان از یک طرف از مجلس انتظار همراهی داشت و از 

سوی دیگر، تصمیم‌های مهم اقتصادی را بدون استفاده از 

ظرفیت مجلس اتخاذ کرد.

تأخیر در سیاست‌گذاری و ضعف سامانه گزارش‌دهی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از عملکرد 

دولت گفت: نخستین مسئله، تأخیر چندماهه در سیاست‌گذاری 

است. دوم اینکه مبالغ اختصاص‌ یافته با حجم خسارت‌ها 

متناسب نیست؛ اگرچه تنگناهای مالی دولت را درک می‌کنیم، 

اما باید از روش‌ها و ظرفیت‌های دیگری نیز استفاده شود.از 

مجلس  قانون‌گذاری  ظرفیت 

به اندازه کافی استفاده نشده و 

سامانه مناسبی برای گزارش‌گیری 

و رصد اقدامات نیز وجود ندارد، 

و  غیرمستقیم  خســــــارت‌های 

پیامدهای جنگ نیز کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است؛ در حالی 

آثار جنگ فقط به خسارت  که 

تولیدی  به واحدهای  مستقیم 

محدود نمی‌شود.

به جای مــــــوازی‌کاری، از ظرفیت 

ساختارهای رسمی استفاده کنیم

وی در پایــــــان تأکید کرد: باید از 

موازی‌کاری و ایجاد ساختارهای 

متعدد پرهیز کنیم. در قانون برنامه 

هفتم، ظرفیت‌های لازم وجود دارد 

و دولت می‌تواند لایحه ارائه کند تا 

مجلس نیز در اصلاح و تکمیل آن 

کمک کند.به اندازه کافی قانون و 

ساختارهای رسمی در کشور وجود 

دارد و بهتر است به جای ایجاد 

قرارگاه‌ها و ساختارهای موازی، 

از همین ظرفیت‌های قانونی و 

دستگاه‌های رسمی استفاده شود.

عمده فشارها در حال 
حاضر بر بنگاه‌های صنعتی 

وارد می‌شود، در حالی 
که وزیر صنعت، معدن و 

تجارت در ترکیب این ستاد 
حضور ندارد. اگر قرار بود 
ترکیب مشخصی برای 

این ساختار تعیین شود، 
باید دستگاه‌های مرتبط 
با موضوع نیز در آن حضور 
داشته باشند. نمی‌توان از 
یک طرف از مجلس انتظار 
همراهی داشت و از سوی 
دیگر، تصمیم‌های مهم 

اقتصادی را بدون استفاده از 
ظرفیت مجلس اتخاذ کرد
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      در حالی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها با هدف 

حمایت از مستأجران و کنترل رشد هزینه‌های مسکن 

ابلاغ شده است که گزارش‌های رسیده از بازار اجاره نشان 

می‌دهد فاصله میان مصوبه و واقعیت بازار همچنان قابل 

توجه است؛ به‌طوری که برخی مستأجران از افزایش‌های 

۷۰ تا ۸۰ درصدی اجاره‌بها و حتی درخواست تخلیه در 

صورت نپذیرفتن مبالغ جدید خبر می‌دهند.

یک کارشناس مسکن درباره میزان پایبندی بازار اجاره 

به سقف تعیین‌شده اظهار کرد: این قانون در بهترین 

حالت تنها در بخشی از بازار اجرا می‌شود و حدود نیمی 

از موجران آن را رعایت نمی‌کنند.

عبدالرضا رزم‌آهنگ، افزود: بخشی از مالکان با سقف 

تعیین‌شده همکاری می‌کنند، اما در حدود ۵۰ درصد موارد، 

افزایش اجاره‌بها به‌صورت دلبخواهی انجام می‌شود.

رزم‌آهنگ با بیان اینکه مشکل تنها به رفتار برخی موجران 

محدود نمی‌شود، گفت: ضعف نظارت بر عملکرد مشاوران 

املاک نیز یکی از عوامل اثرگذار در افزایش قیمت‌هاست.

این کارشناس مســــــکن ادامه داد: در بسیاری از موارد، 

مشــــــاوران املاک دانش و تجربه کافی برای کارشناسی 

قیمت ندارند و نرخ‌های پیشنهادی را بر اساس ضابطه 

مشخصی تعیین نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان املاک، کارشناسی 

واقعی انجام نمی‌دهند و قیمت‌های دلبخواهی اعلام 

می‌کنند؛ گاهی نیز برای جذب مالک یا در اختیار گرفتن 

فایل‌های بیشتر، قیمت ملک را بالاتر از ارزش واقعی اعلام 

می‌کنند که این موضوع درنهایت بر قیمت اجاره نیز اثر 

می‌گذارد.

بازرسـی‌ها از بازار اجاره عقب مانده‌اند

رزم‌آهنگ با انتقاد از نحوه نظارت بر فعالیت مشاوران 

املاک اظهار کرد: بازرسی‌ها آن‌طور که باید جدی و مؤثر 

نبوده و در بسیاری از موارد، مشاوران املاک بدون نگرانی 

از برخورد قانونی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: برخورد قانونی با تخلفات باید جدی‌تر شود و 

مشاور املاک نباید صرفاً نقش واسطه میان موجر و مستأجر 

را ایفا کند، بلکه باید در چارچوب قانون و با شناخت دقیق 

از شرایط بازار فعالیت داشته باشد.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری‌های 

غیرکارشناسی و رقابت مشاوران برای جذب مالک می‌تواند 

بازار را تحریک کند؛ به‌ویژه در شرایط تورمی که بازار مسکن 

آمادگی بیشتری برای پذیرش افزایش قیمت دارد.

قانون هست، اما ضمانت اجرا محل اختلاف است

رزم‌آهنگ یکی از چالش‌های اصلی اجرای سقف اجاره‌بها 

را فاصله میان ابلاغ قانون و ضمانت اجرای آن دانست و 

گفت: قانون بر تمدید قرارداد و رعایت سقف تعیین‌شده 

تأکید دارد، اما در عمل مستأجران هنگام مواجهه با موجران 

متخلف، حمایت کافی دریافت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: زمانی که ضمانت اجرایی کافی وجود نداشته 

باشد، طبیعی است که بخشی از مالکان سقف تعیین‌شده 

را رعایت نکنند.

به گفته این کارشناس مســــــکن، در شرایطی که قدرت 

اقتصادی مالک و مستأجر برابر نیست، ضعف نظارت 

می‌تواند شرایط را برای مستأجر دشوارتر کند و خانواری 

که توان پرداخت افزایش ۷۰ یا ۸۰ درصدی اجاره را ندارد، 

درنهایت با دو گزینه دشوار، یعنی پذیرش فشار اقتصادی 

بیشتر یا تخلیه واحد مسکونی، مواجه شود.

تورم نباید تماماً به مستأجر منتقل شود

رزم‌آهنگ با اشاره به شرایط اقتصادی موجود تأکید کرد: 

گرانی و تورم نباید به فشار مضاعف بر مردم تبدیل شود. 

همه درگیر شرایط اقتصادی هستند، اما نمی‌توان تمام 

این فشار را به مستأجر منتقل کرد.

وی همچنین اصلاح سازوکار فعالیت مشاوران املاک را 

در کنار اجرای جدی سقف اجاره‌بها ضروری دانست و 

گفت: نرخ کمیسیون مشاوران املاک مربوط به سال‌های 

گذشته است و نیاز به بازنگری دارد، اما افزایش کمیسیون 

نباید بهانه‌ای برای قیمت‌سازی و دستکاری بازار باشد.

این کارشناس مسکن افزود: اگر قرار است مشاور املاک 

در بازار نقش داشته باشد، باید آموزش‌دیده و مسلط 

به ضوابط باشد و قیمت کارشناسی ارائه دهد، نه اینکه 

برای جذب مالک یا مشتری، قیمت‌های غیرواقعی 

اعلام کند.

درمجموع، چالش سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها تنها به 

میزان تعیین‌شده برای افزایش اجاره محدود نمی‌شود؛ 

بلکه نحوه نظارت بر بازار، عملکرد مشاوران املاک و 

ضمانت اجرای مقررات نیز در میزان اثربخشی این 

سیاست نقش دارد. مصوبه‌ای که با هدف حمایت از 

مستأجران ابلاغ شده، بدون نظارت مؤثر و سازوکار 

اجرایی کارآمد، با فاصله میان مقررات و واقعیت بازار 

مواجه خواهد بود.

۲۵ درصدی اجاره‌بها روی کاغذ ماند  سقف 
         یک نماینده مجلس با انتقاد از نحوه تخصیص ارز در شرایط 

جنگی و محاصره‌ای کشور، بر ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص 

منابع ارزی تأکید کرد و گفت: دولت باید در تخصیص ارز، تأمین 

کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم را در اولویت قرار دهد 

و اجازه ندهد منابع ارزی کشور صرف کالاهای لوکس و نیازهای اقلیت 

جامعه شود. علیرضا عباسی درباره این‌که امروز مطرح می‌شود 

کشــــــور در محاصره و واردات اقلام ضرروی مردم از جمله دارو با 

مشکلات فراوانی روبه‌رو است شاهد واردات آیفون ۱۸ هستیم چگونه 

است که این اتفاق رخ می‌دهد، گفت: زمانی در کشور ارز ترجیحی 

داشتیم که به کالاهای اساسی و کالاهای بهداشتی و درمانی اختصاص 

پیدا می‌کرد و ارزهای دیگری هم وجود داشت. ارز نیمایی هم برای 

بخش صنعت و موضوعات این‌چنینی بود و ارز آزاد هم وجود داشت 

که افراد از طریق آن نیازهای خود را تأمین می‌کردند، اما اکنون این 

ارزها برداشته شده و همه یک‌کاسه شده‌اند. این نماینده مجلس 

شورای اسلامی افزود: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، ما باید در کشور 

اولویت‌بندی داشته باشیم. ارزی که اکنون داریم و حتی نفتی که 

فروخته می‌شود، منابعش وارد کشور می‌شود و دیگر ارز ترجیحی 

نداریم و این منابع باید با اولویت‌بندی مشخص تخصیص پیدا 

کند. صنعت، کالاهایی که ارزآوری دارند و کشاورزی باید در این زمینه 

مورد توجه قرار بگیرند. این نماینده مجلس ادامه داد: باید مشخص 

شود که ارز موجود به چه حوزه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند. اینکه 

بدون اولویت‌بندی، برای هر کالایی ارز اختصاص دهیم، مطمئناً 

در کالاهای اساسی و حوزه بهداشت و درمان با مشکل مواجه خواهیم 

شد. وی تأکید کرد: ایراد و ســــــؤال ما از بانک مرکزی، وزارت امور 

اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و به‌طور کلی دولت این 

است که در این ایام، به‌خصوص در شرایط جنگی و محاصره‌ای که 

در آن قرار داریم، حتماً باید اولویت‌بندی در تخصیص ارز صورت 

بگیرد. عباسی گفت: باید پرسید امروز اولویت چند درصد جامعه 

کشور ما آیفون است؟ چند درصد مردم، خودروهای گران‌قیمت را 

در اولویت نیازهای خود دارند؟ امروز حتی در حوزه خودرو و یا غذاهای 

حیوانات که به صورت لوکس وارد کشور می‌شوند، با چنین موضوعی 

مواجه هستیم. وی افزود: درست است که ممکن است در این 

حوزه‌ها افرادی باشند که چنین نیازهایی داشته باشند، اما باید 

پرسید چند درصد افراد جامعه چنین نیازهایی دارند؟ ما نمی‌توانیم 

۹۰ درصد جامعه را رها کنیم و به نیم درصد جامعه که نیازهایی از 

این دست دارند، توجه کنیم. 

چرا در شرایط جنگی ارز به کالاهای 
لوکس اختصاص داده می‌شود؟ 

اخبار

گزارش

        افزایش نرخ اجاره‌بها، کارگران شهری را به قربانیان اصلی 

فقر مسکن تبدیل کرده اســــــت.  بازار اجاره مسکن وارد یکی از 

حساس‌ترین مقاطع خود شده است؛ بازاری که امسال نه‌تنها تحت 

تأثیر تورم مزمن، بلکه زیر سایه تبعات جنگ، بیکاری و کاهش درآمد 

خانوارها، به مرحله‌ای تازه از چالش رسیده است. بازار اجاره مسکن 

در ایران، هر سال از اواخر فروردین و به‌ویژه از اردیبهشت تا پایان 

تابستان به اوج تحرک خود می‌رسد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با پایان 

قراردادها و نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، موج گسترده‌ای از 

جابه‌جایی‌ها شکل می‌گیرد. اما امسال، این فصل سنتی نقل‌وانتقال 

با شرایطی متفاوت آغاز و به پایان رسید؛ تورم همیشگی کم بود و 

موج بیکاری و خسارت‌های جنگ نیز بار مضاعفی بر آن افزوده شد؛ 

شرایطی که می‌توان آن را »پیچ خطرناک اجاره‌نشینی« نامید.

مستأجران زیر فشار هم‌زمان بیکاری و اجاره

در ماه‌های اخیر، شــــــوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ و رکود 

فعالیت‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده 

است. تعدیل نیرو در کسب‌وکارهای کوچک، تأخیر در پرداخت 

حقوق و کاهش ســــــطح درآمد خانوارها باعث شده بسیاری از 

مستأجران حتی در تأمین اجاره‌بها نیز با مشکل مواجه شوند.

گزارش‌های رسانه‌ای بر پایه مشاهدات میدانی حاکی از آن است که 

رفتار مستأجران به‌طور محسوسی تغییر کرده است؛ از درخواست 

مهلت برای پرداخت اجاره و برداشت از ودیعه گرفته تا حذف 

گسترده هزینه‌های زندگی، فروش دارایی‌هایی مانند خودرو و 

حتی ورود به مشاغل موقتی مانند تاکسی‌های اینترنتی. در مواردی 

نیز خانوارها ناچار شده‌اند به خانه‌های کوچک‌تر نقل مکان کنند 

یا به مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌ای شهرها کوچ کنند.

در این میان، یک نشانه نگران‌کننده بیش از سایر موارد به چشم 

می‌خورد و آن بازگشت بخشی از مستأجران به خانه والدین است 

که به‌وضوح از تشدید بحران استطاعت در بازار اجاره حکایت دارد.

سهم سنگین اجاره در سبد خانوار

برآوردها نشان می‌دهد سهم هزینه اجاره در سبد خانوارهای شهری 

به حدود 43 تا 60 درصد رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از 

درآمد خانوار را می‌بلعد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، 

افزایش دستمزدها هیچ‌گاه همگام با رشد اجاره‌بها نبوده و شکاف 

میان درآمد و هزینه مسکن به‌طور مداوم عمیق‌تر شده است.

در تهران، میانگین اجاره ماهانــــــه به حدود 11 میلیون تومان با 

ودیعه‌ای در حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است؛ 

رقمی که در محاسبات عرفی بازار، معادل اجاره‌بهای بسیار بالاتر 

تلقی می‌شود. همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از 

مستأجران عملاً در وضعیت »فقر اجاره‌ای« قرار بگیرند؛ وضعیتی 

که دهک‌های پایین درآمدی را تقریباً به‌طور کامل دربر گرفته است.

کاهش عرضه، افزایش تقاضا؛ فرمول نگران‌کننده بازار

هم‌زمان با افزایش فشار تقاضا، نشانه‌هایی از کاهش عرضه فایل‌های 

اجاره نیز دیده می‌شود. هرچند بخشی از این کاهش به الگوی فصلی 

بازار مربوط است، اما عوامل دیگری مانند نااطمینانی اقتصادی، 

اختلال در پلتفرم‌های آنلاین و حتی بازگشت برخی مالکان به 

واحدهای خود نیز در این روند بی‌تأثیر نبوده‌اند.

گروه قابل توجهی از مستاجران، آن‌هایی هستند که چون امکان 

تعویض واحد مسکونی خود را نداشته‌اند، اما به واحدی بزرگ‌تر 

با امکانات بیشتر یا در محله‌ای بهتر نیاز داشته‌اند، اجاره‌نشینی 

را برگزیده‌اند؛ اما آشفته‌بازار کنونی، اغلب آنان را به واحدهای 

قبلی‌شان و زندگی در شرایط حداقلی برگردانده است. این تغییر 

رفتار در توازن عرضه و تقاضای بازار اثرگذار بوده و بستر شکل‌گیری 

موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است؛ موضوعی که 

نگرانی مستأجران را در آستانه فصل جابه‌جایی دوچندان می‌کند.

کوچ اجباری به حاشیه و جنوب شهر

فعالان بازار مسکن می‌گویند یکی از پیامدهای قطعی وضعیت 

فعلی، تشدید مهاجرت درون‌شهری مستأجران است؛ روندی که 

طی آن، خانوارها از مناطق مرکزی و شمالی به جنوب شهر یا حتی 

شهرهای اطراف رانده می‌شوند. این جابه‌جایی‌ها اغلب اجباری 

است و نه انتخابی؛ به این معنا که خانوارها صرفاً برای تطبیق با 

بودجه خود، از کیفیت سکونت، متراژ یا موقعیت مکانی صرف‌نظر 

می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی سکونت در واحدهای کوچک‌تر 

یا قدیمی‌تر نیز به یک »گزینه لوکس« تبدیل شده است؛ از این رو 

مردم رنج رفت‌وآمدهای طولانی و ساعت‌ها رانندگی در ترافیک 

را به جان خریده و به حواشی شهر کوچ می‌کنند.

رفتار دوگانه موجران؛ از همدلی تا سخت‌گیری

کاهش واقعی درآمد در سایه تورم و رکود اقتصادی، کارگران شهری را 

به گروهی از قربانیان اصلی بحران اجاره‌بها تبدیل کرده است؛ گروهی 

که به گواهی فعالان کارگری، بخش بزرگی از دستمزد ماهانه‌شان را 

بی‌درنگ صرف هزینه مسکن می‌کنند 

و با هر جابه‌جایی فصلی، یک قدم به 

حاشیه شهر نزدیک‌تر می‌شوند.

70 درصد درآمد کارگــــــر صرف اجاره‌بها 

می‌شود

کارگری،  فعال  تاجیک،  محمدرضا 

در گفت‌وگو بــــــا خبرنگار اقتصادی 

خبرگزاری تســــــنیم درباره وضعیت 

مسکن  تأمین  در  کارگران  معیشت 

از  عمده‌ای  بخش  متأسفانه  گفت: 

درآمد کارگران، به‌طور مستقیم صرف 

اجاره‌بها می‌شود؛ به‌طوری که حدود 70 

درصد درآمد ماهانه یک کارگر، پیش از 

هر هزینه دیگری، روانه جیب موجر 

می‌شود. برای خانواده‌ای که روی کاغذ 

حقوق دریافت می‌کند، عملاً چیزی 

برای زندگی باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: وقتی 70 درصد درآمد 

صرف اجاره می‌شود، حتی یک ماه 

 70 70 درصد درآمد کارگران  درصد درآمد کارگران 
صرف اجاره‌بها می‌شودصرف اجاره‌بها می‌شود

تأخیر در پرداخت دستمزد یا یک روز اخراج، می‌تواند به بی‌خانمانی 

بینجامد. ما شاهدیم همکارانی که به دلیل بدهی اجاره، آواره 

حاشیه شهر شده‌اند یا مجبور شده‌اند فرزندانشان را از مدرسه 

خارج کنند. این دیگر نه معیشت است و نه شأن انسانی.

تاجیک هشدار داد: کارگری که برای اجاره‌خانه چرخ می‌زند، نه 

امکان پس‌انداز دارد و نه آینده‌ای برای فرزندش می‌بیند. بی‌توجهی 

سیاست‌گذار به این معضل، به‌مرور به بحران اجتماعی بی‌بازگشت 

منجر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه با توجه به وعده وزارت 

کار منتظر به‌روزرسانی دستمزد هستیم گفت: اینکه می‌گویند 

تورم کاهشی شده است در سبد معاش خانوار کارگری به چشم 

نمی‌خورد. افزایش اقلام و سبد معیشت خانوار این‌قدر زیاد است 

که کارگران از همه جوانب خود می‌زند تا بتواند امرار معاش کند.

اجاره‌بها؛ رقیبِ نابرابر سفره و دارو

در خانواده‌های کارگری، مسکن با سایر اقلام اساسی رقابت نابرابری 

دارد. هزینه‌های درمان، تغذیه سالم و آموزش فرزندان در برابر 

اجاره‌بها کم ‌می‌آورند و درنهایت، اولین چیزی که از سفره حذف 

می‌شود، کیفیت زندگی است. شواهد میدانی از کاهش مصرف 

پروتئین، تعویق درمان‌های پزشکی و حذف کلاس‌های فوق‌برنامه 

دانش‌آموزان خانواده‌های کارگری حکایت دارد.

گزارش‌های اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها 

تقریباً هیچ‌گاه هم‌گام با رشد دستمزدها نبوده است؛ پدیده‌ای 

که شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را سال به سال عمیق‌تر 

می‌کند. در همین حال، تورم مزمن، کاهش ارزش ریال و رکود 

در بخش‌های صنعتی و خدماتی، قدرت خرید واقعی کارگران را 

به‌طور مداوم تحلیل برده است. افزون بر این، کاهش عرضه 

فایل‌های اجاره در شهرهای بزرگ، بار اضافی بر دوش مستأجران 

گذاشته است. نگهداری واحدهای مسکونی به‌عنوان دارایی، 

خالی ماندن خانه‌ها و انتقام‌گیری از رکود بازار خرید و فروش از 

طریق بالا بردن اجاره، همگی دست به دست هم داده‌اند تا بازار 

اجاره به سمت گران‌تر و غیرقابل‌تحمل‌تر شدن حرکت کند.

چه باید کرد؟ انتظارات کارگران از سیاست‌گذار

فعالان کارگری و کارشناسان مســــــکن برای مهار این بحران، 

مجموعه‌ای از راهکارها را مطرح می‌کنند:

- بازنگری فوری در مبنای محاسبه دستمزد کارگران با در نظر 

گرفتن هزینه واقعی مسکن؛

- تسریع در عرضه مسکن استیجاری و اجاره‌بهای دولتی برای 

دهک‌های کم‌درآمد، از جمله خانواده‌های کارگری؛

- ساماندهی خانه‌های خالی از طریق مالیات بر خانه‌های خالی 

و اجبار به عرضه؛

- ایجاد صندوق‌های حمایتی اجاره برای کارگران و ارائه وام ودیعه 

کم‌بهره؛

- تقویت نظارت بر بازار اجاره برای جلوگیری از افزایش‌های نامتعارف 

و خودسرانه.

به‌جامانده  مطالبه  مسکن،  عدالت 

کارگران

برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه 

مسکن اجاره‌ای، اگرچه گام‌هایی در 

مسیر درست است، اما کارشناسان بر 

این باورند که ماندگاری و اثرگذاری این 

اقدامات به سرعت اجرا، شفافیت 

در تخصیص منابع و اولویت‌دهی به 

خانوارهای کارگری و کم‌درآمد بستگی 

دارد. تا وقتی دستمزد کارگر با هزینه 

نداشته  همخوانی  مسکن  واقعی 

باشد و عرضه مسکن استیجاری به 

نتیجه نرسد، کارگر شهری همچنان 

در این دایره بسته می‌ماند: صبح‌ها 

به کارخانه، عصرها به پیاده‌روی در 

جست‌وجوی خانه‌ای ارزان‌تر و شب‌ها 

به حساب‌وکتابی که همیشه کسری 

دارد.

وقتی 70 درصد درآمد صرف 
اجاره می‌شود، حتی یک ماه 
تأخیر در پرداخت دستمزد 
یا یک روز اخراج، می‌تواند 
به بی‌خانمانی بینجامد. 
ما شاهدیم همکارانی که 
به دلیل بدهی اجاره، آواره 
حاشیه شهر شده‌اند یا 

مجبور شده‌اند فرزندانشان 
را از مدرسه خارج کنند. این 
دیگر نه معیشت است و نه 

شأن انسانی

       برخی فعالان کارگری نسبت به حذف تعدادی از مشاغل از فهرست 

مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه بررسی دوره‌ای این مشاغل انتقاد دارند و 

خواستار تعیین معیارهای مشخص و یکسان برای همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها 

شدند.

 موضوع سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، علاوه بر ارتباط مستقیم با سلامت 

نیروی کار، از آن جهت اهمیت دارد که سابقه اشتغال در این مشاغل، در 

صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند بر برخورداری از مزایای بازنشستگی 

تاثیرگذار باشد. در این میان، یکی از مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان 

کارگری، تدوین معیارهای روشن، دقیق و قابل استناد و اجرای یکسان آنها 

در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است؛ موضوعی که به گفته آنان می‌تواند 

از اختلاف در تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و تضییع احتمالی حقوق 

کارگران جلوگیری کند.

در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودتر شدن شرایط احراز مشاغل 

سخت و زیان‌آور منتشر شده است. از جمله مباحث مطرح‌شده، نحوه برخورد 

با عوامل ارگونومیکی در فرآیند تشخیص این مشاغل است؛ موضوعی که به 

گفته برخی کارشناسان و فعالان کارگری، می‌تواند ابهاماتی را در نحوه ارزیابی 

شرایط واقعی کار ایجاد کند.

انتقاد از نادیده گرفتن عوامل ارگونومیکی

محمد گنجی‌کیا - عضو شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار استان تهران - در 

گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع عوامل ارگونومیکی اظهار کرد: تاکید من 

این است که آثار ارگونومیکی ناشی از عوامل مکانیکی نباید نادیده گرفته 

شود. زمانی که عوامل ارگونومیکی درنتیجه عوامل مکانیکی آسیب‌زا ایجاد 

می‌شوند، کمیته‌های تشخیص نمی‌توانند آنها را نادیده بگیرند و این موضوع 

از نظر کارشناسی محل نقد است؛ چراکه این عوامل ارتباط و تأثیرپذیری زیادی 

از عوامل مکانیکی دارند.

نگرانی از حذف برخی مشاغل از فهرست سخت و زیان‌آور

بهروز بهنیا - یک فعال کارگری - نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تغییرات 

ایجادشده در نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار کرد: متاسفانه 

برخی مشاغل از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور حذف شده‌اند؛ از جمله 

مشاغلی که کارگران در آنها با تشعشعات یا مواد شیمیایی سروکار دارند. در 

مجموعه مخابرات نیز حدود ۲۰ مورد از مشاغل به دلیل قرار گرفتن در یک فرآیند 

کلی، از این فهرست حذف شده‌اند که به اعتقاد من تصمیم درستی نیست.

وی با بیان اینکه فهرست جامع و مشخصی برای تعیین دقیق مشاغل سخت و 

زیان‌آور وجود ندارد، گفت: فهرستی که به‌طور دقیق مشخص کند چه مشاغلی 

سخت و زیان‌آور هستند و چه مشاغلی مشمول این عنوان نمی‌شوند، وجود ندارد، 

هرچند برخی مشاغل، مانند مشاغل معدن، به‌طور مشخص در زمره مشاغل 

سخت و زیان‌آور قرار دارند. در بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها کمیته‌هایی 

تشکیل می‌شود که هرچند سال یک‌بار وضعیت این مشاغل را بررسی می‌کنند 

و در بسیاری از موارد، تعدادی از مشاغل بدون کارشناسی دقیق از فهرست 

مشاغل سخت و زیان‌آور حذف می‌شوند.

در مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوع حذف یا کاهش عوامل 

زیان‌آور از طریق اقدامات فنی و ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این 

اساس، در برخی مشاغل، چنانچه عوامل زیان‌آور محیط کار با اجرای اقدامات 

فنی و بهداشتی برطرف شود، امکان تغییر وضعیت شغل وجود دارد. با این حال، 

برخی فعالان کارگری معتقدند که در مواردی، میان اقدامات فنی اعلام‌شده 

و شرایط واقعی محیط کار فاصله وجود دارد و همین مسئله ضرورت بررسی 

میدانی و دقیق شرایط کار را افزایش می‌دهد.

رئیس کانون کارگران مخابرات در این‌باره به ایسنا گفت: گاهی عنوان می‌شود 

که با نصب یک فیلتر یا انجام یک اقدام فنی، شرایط زیان‌آوری یک شغل برطرف 

شده، در حالی که ممکن است در عمل چنین تجهیزاتی اصلاً نصب نشده 

باشد. در این حوزه موضوع امواج رادیویی مطرح است و باید شرایط واقعی 

محیط کار و میزان مواجهه کارگران با عوامل زیان‌آور مورد توجه قرار گیرد.

ابهام در نحوه عملکرد کمیته‌های تشخیص

تشخیص سخت و زیان‌آور بودن یک شغل صرفاً به عنوان شغلی محدود 

نمی‌شود و شرایط واقعی محیط کار نیز در این فرآیند اهمیت دارد. بر همین 

اساس، کمیته‌های مربوط در استان‌ها وظیفه بررسی شرایط مشاغل و 

محیط‌های کاری را بر عهده دارند و امکان بازنگری در وضعیت مشاغل نیز 

پیش‌بینی شده است. پس از ابلاغ نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

درباره نحوه بررسی درخواست‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور 

و تاکید بر بررسی آنها بر اساس عوامل تصریح‌شده در قانون، پرسش‌هایی 

درباره نحوه لحاظ عوامل ارگونومیکی و سایر عوامل مؤثر در تشخیص این 

مشاغل مطرح شده است.

هرچند اصل بررسی مشاغل بر اساس ضوابط قانونی مورد توجه است، اما 

برخی فعالان کارگری معتقدند نحوه اجرای این ضوابط و چگونگی ارزیابی 

شرایط واقعی محیط کار نیازمند شفافیت بیشتری است. نگرانی اصلی از 

نگاه این فعالان زمانی شکل می‌گیرد که یک شغل بدون آنکه شرایط واقعی 

محیط کار تغییر کرده باشد، در فرآیند بازنگری از فهرست مشاغل سخت و 

زیان‌آور خارج شود. این موضوع به‌ویژه برای کارگرانی که با مواد شیمیایی، 

تشعشعات، آلودگی‌های محیطی یا سایر عوامل زیان‌آور مواجه هستند اهمیت 

دارد؛ چراکه تغییر وضعیت شغل می‌تواند بر سابقه سخت و زیان‌آور آنان و 

درنهایت بر شرایط بازنشستگی تأثیر بگذارد.

ضرورت تدوین معیار واحد

بهنیا با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای تعیین مشاغل سخت 

و زیان‌آور گفت: وزارت کار باید فهرستی جامع، دقیق و مشخص از مشاغل 

سخت و زیان‌آور ارائه کند تا معیار واحدی برای همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها 

وجود داشته باشد. این فهرست باید به‌گونه‌ای باشد که دائماً دستخوش 

تغییر نشود و معیارهای مشخصی برای تشخیص مشاغل در اختیار کمیته‌های 

مربوط قرار گیرد. وجود معیارهای روشن می‌تواند از تغییرات سلیقه‌ای در 

وضعیت مشاغل جلوگیری کند و شرایطی فراهم آورد که کارگران شاغل در 

محیط‌های مشابه، از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار باشند.

درنهایت، آنچه در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اهمیت دارد، صرفاً تعیین 

عنوان یک شغل نیست، بلکه نحوه سنجش شرایط واقعی محیط کار، میزان 

مواجهه نیروی کار با عوامل زیان‌آور و اجرای یکسان ضوابط در واحدها و 

دستگاه‌های مختلف است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد برای کاهش اختلافات 

و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، نیازمند معیارهای شفاف‌تر و ارزیابی‌های 

کارشناسی و میدانی دقیق‌تر است.

 حذف برخی مشاغل از فهرست 
سخت و  زیان‌آور 
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اخبار

پیمان قربانی، معاون اســبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با چارسوق:

کاهش  سیاست  مدیرانش  و  همتی 
ارزش پول ملی را دنبال می‌کنند

   بانک مرکزی بازار  ارز  را به حال خودش رها کرده     بانک مرکزی به جای حفظ ارزش ریال به دنبال حفظ ارزش دلار است   
    دولت باید دست‌فرمان اقتصادی کشور  را در      بازار  ارز  در دوران همتی به دست دلالان تلگرامی اداره می‌شود    است   
    پزشکیان و همتی باید پاسخگوی تبعات حذف ارز  ترجیحی باشند        راستای افزایش قدرت خرید مردم تغییر دهد   
    مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور  دهک‌های پایین‌تر اقتصادی درنتیجه تصمیمات ارزی دولت به شدت در فشارند   
    بانک      تأسف‌آور است که پزشکیان افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل تورم می‌داند    باید تغییر کنند   
    واردات کشور در شرایط جنگ اقتصادی باید اولویت‌بندی  مرکزی باید به سمت سیاست تثبیت ارزی حرکت کند   

    وقتی برای دارو و کالاهای اساسی مردم ارز نیست چرا گوشی و خودروی لوکس وارد کشور می‌شود شود   

     برای بررسی ریشه التهابات بازار ارز و سیاست‌های ارزی بانک 

مرکزی در شرایط جنگی تحمیل شده به کشور به گفت‌وگو با »پیمان 

قربانی«، معاون اسبق بانک مرکزی پرداخته‌ایم:

     لطفاً ارزیابی کارشناسی خودتان از سیاست‌های ارزی 

بانک مرکزی در دوران ریاست دکتر همتی را بفرمایید.

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دوران آقای همتی هیچ تناسبی 

با اقتضائات و شرایط کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ندارد. سیاست 

بی‌ارزش کردن پول ملی به بهانه رونق بخشی به صادرات، کاملاً در ایران 

شکست‌خورده اما متاسفانه مدیران بانک مرکزی آن را رها نمی‌کنند. 

مسئولانی که فکر می‌کردند با وقوع جهش‌های ارزی، صادرات کشور 

سر به فلک خواهد گذاشت و رشد اقتصادی ایران بالا خواهد رفت 

حالا باید پاسخ بدهند که چرا با وجود چندین جهش ارزی طی دهه 

اخیر، هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. روند این روزهای بازار ارز 

هیچ تناسبی با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران ندارد. همواره روال 

بر این صورت بوده که بدنه کارشناسی بانک مرکزی بر اساس شرایط 

اقتصادی و متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور نرخ ارز را به دقت محاسبه 

می‌کردند اما در زمان آقای همتی این وضعیت تغییر کرده است. یعنی 

بانک مرکزی ما الآن تحت تأثیر نرخ‌های القایی تلگرام و دلال‌هاست. 

بر اساس قانون، سیاستگذار ارزی کشور یعنی بانک مرکزی موظف به 

حفظ ارزش پول ملی است. اما متاسفانه می‌بینیم که گویا مسئولان 

فعلی بانک مرکزی به دنبال حفظ و ارتقای ارزش دلار هستند.

     درباره سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت 

چهاردهم در دی‌ماه 1404 چه نظری دارید؟

در ماجرای حذف ارز ترجیحی، ظاهر کلمات مسئولان تصمیم‌گیر 

دولتی خیلی زیبا و فریبنده بود. مسئولان دولت چهاردهم، از این 

درب وارد شدند که ما می‌خواهیم جلوی ارز چند نرخی که عامل اصلی 

رانت و فساد است را بگیریم و اصلاً چه معنا دارد که دارو و کالاهای 

اساسی مردم، ارز دولتی به نرخ 28 هزار و 500 تومان بگیرد. نتیجه 

این تصمیم آقایان پزشکیان و همتی را هم البته در اقتصاد ایران طی 6 

ماهه اخیر به خوبی مشاهده کرده‌ایم. چراکه باید در نظر گرفته می‌شد 

که سپردن نرخ ارز در کشور ما به دست دلالان تلگرامی و قرار دادن ارز 

در مسیر فرار سرمایه غلط‌ترین تصمیمی بود که دولت می‌توانست 

اخذ کند. هم آقای پزشکیان و هم عبدالناصر همتی باید پاسخگوی 

تبعات حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی بر قیمت مایحتاج روزانه مردم 

باشند. همه ما در این کشور زندگی می‌کنیم و تأثیر حذف ارز ترجیحی 

بر قیمت‌ها را با پوست و گوشت و خونمان حس می‌کنیم. واقعاً فشار 

بالایی پس از تصمیم ارزی دولت در دی‌ماه 1404 به مردم به‌خصوص 

دهک‌های پایین‌تر اقتصادی جامعه وارد شده و دولت باید دست‌فرمان 

اقتصادی کشور را در راستای افزایش قدرت خرید مردم تغییر دهد.

     درباره کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر 

بیشتر توضیح دهید.

نمی‌شود دائماً در برابر تورم‌های افسارگسیخته 50 تا 80 درصدی بهانه 

بیاوریم و حقوق کارگر و کارمند را در سال نهایتاً 20 تا 30 درصد افزایش 

دهیم. آیا نتیجه چنین تصمیماتی در سال‌های اخیر جز نابودی قدرت 

خرید اکثریت جامعه نبوده است؟ واقعاً جای تأسف دارد که آقای 

رئیس‌جمهور، افزایش حقوق کارگران را عامل ایجاد تورم می‌دانند. 

در حالی که در سال‌های اخیر، اکثراً نرخ افزایش حقوق کارگران و 

کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. با این حال باز هم تورم کشور 

صعودی شده است. بنابراین به نظرم آقای رئیس‌جمهور باید مشاوران 

اقتصادی‌شان را تغییر دهند. چراکه مشاوران فعلی، صورت‌مسئله‌ها 

را به درستی برای ایشان تبیین نمی‌کنند.

     برای شرایط فعلی کشور چه نوع سیاست ارزی را 

تجویز می‌کنید؟

برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی بهترین مسیر در پیش گرفتن 

سیاست‌های تثبیت ارزی است. البته تثبیت به معنای سرکوب دستوری 

قیمت ارز نیست. بلکه در این روش همان‌طور که روال همیشگی 

بانک مرکزی تا پیش از ریاست آقای همتی بوده؛ بدنه کارشناسی بانک 

مرکزی نرخ ارز را بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران محاسبه 

می‌کنند و دولت بر روی تخصیص ارز دولتی به دارو و کالاهای اساسی 

مردم نظارت و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند. همچنین باقی کالاها نیز 

از سوی دولت مورد اولویت‌بندی قرار می‌گیرند. لازمه این رویکرد نیز 

کنترل دقیق بانک مرکزی بر مسیرهای ورودی و خروجی ارز کشور 

است. یعنی ارز ورودی صادرات و ارز تخصیصی واردات باید تحت نظارت 

دقیق بانک مرکزی باشند. در این صورت، دیگر مشابه اتفاقات عجیب 

این روزها به وقوع نخواهد پیوست. اتفاقاتی که طی آن دولت برای 

داروی مردم ارز لازم را ندارد اما برای لوکس‌ترین خودروهای روز دنیا 

ارز تخصیص داده می‌شود.

     لطفاً درباره تخصیص ارز برای خودروهای گران‌قیمت 

یا گوشی‌های لوکس موبایل در شرایطی که مسئولان 

دولتی مدعی هستند ارز برای کالاهای اساسی و داروی 

مردم وجود ندارد بیشتر توضیح دهید.

دولت چهاردهم و بانک مرکزی در حال رقم زدن اتفاقات عجیبی در 

اقتصاد ایران هستند. در شرایطی که قیمت دارو و کالاهای اساسی 

مردم با سیاست ارزی دی‌ماه 1404 دولت و به بهانه نبود ارز به شدت بالا 

رفته؛ مردم از مسئولان نمی‌پذیرند که به خودروهای 100 میلیارد تومانی 

و گران‌تر یا گوشی‌های لوکس روز دنیا ارز تخصیص داده شود. مردم 

از ما می‌پرسند اگر ارز وجود ندارد پس چگونه خودروهای 100 میلیارد 

تومانی به بالا در حال واردات به کشور هستند. یا اینکه چگونه است که 

آقای رئیس‌جمهور و آقای همتی معتقدند که کشور برای دارو و کالاهای 

اساسی ارز کافی ندارد و ارز ترجیحی را حذف می‌کنند اما بروزترین 

گوشی پرچم‌دار دنیا، یک هفته پس از رونمایی در سراسر ایران یافت 

و خرید و فروش می‌شود. این یک بام و دو هوای دولت چهاردهم برای 

مردم قابل قبول نیست. همچنین دولتی‌ها به ایرانیان دارای اقامت 

خارج از کشور نیز اجازه واردات خودرو به کشور داده‌اند. به این امید 

که این افراد با منابع ارزی شخصی خودشان دست به واردات به کشور 

خواهند زد. ظاهر این سیاست دولت هم بسیار فریبنده و زیباست. 

اما در باطن، نمایشگاه داران واردکننده خودرو، با پرداخت مبالغی 

به ایرانیان دارای اقامت خارج، شخصاً در حال واردات خودروهای 

گران‌قیمت خارجی هستند. ارز این نوع واردات هم دقیقاً از کف بازار 

کشور خودمان تأمین می‌شود. یعنی در واقعیت خبری از استفاده 

کشور از منابع ارزی ایرانیان خارج نشین 

نیست و یک بازار سیاه کثیف برای واردات 

خودرو به وجود آمده است. برای همین 

می‌گویم که دولت چهاردهم در حال رقم 

زدن اتفاقات عجیب و غریب در شرایط 

جنگ اقتصادی است.

     عملکرد وزارت صمت در 

بحث اولویت‌بندی واردات 

را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیاســــــت‌های پولی، مالــــــی، ارزی 

و تجاری کشور در شــــــرایط فعلی با 

یکدیگر هماهنگ نیست. به‌خصوص 

در موضوع عدم هماهنگی سیاست‌های 

ارزی و تجاری کشور، وزارت صمت باید 

پاسخگو باشد. ما این روزها می‌بینیم که 

کالاهایی در شرایط جنگی به کشور وارد 

می‌شود که یا مشابه داخلی دارند و یا اصلاً 

ورود آن‌ها چندان ضرورتی هم ندارد. اگر 

به سال‌های دهه شصت و دوران جنگ 

تحمیلی در برابر عراق نگاهی بیندازیم 

به وضوح می‌بینیم که مسئولان دولت 

گفت‌وگو

وقت، این درک را داشتند که نباید در شرایط جنگی هر کالایی وارد 

کشور شود. حتی جلوی واردات برخی میوه‌های لوکس به کشور 

در آن زمان گرفته شده بود که از نظر من سیاست درستی است. 

اما این روزها می‌بینیم که وسط شرایط جنگی تحمیلی به کشور و 

غ تا جان آدمیزاد به ایران  ناله‌های کمبود ارز دولتمردان، از شیر مر

وارد می‌شود که واقعاً عجیب است. حال این سؤالات پیش می‌آید 

که وزارت صمت دقیقاً چه زمانی قرار است آرایش جنگی مناسب 

به خود بگیرد و اینکه بالاخره چه زمانی قرار است واردات به کشور 

دارای نظم و سیاق و اولویت‌بندی لازم شود.

     دلیل تغییر جبهه دشمن از جنگ نظامی به جنگ 

اقتصادی را چه می‌دانید؟ محور جنگ اقتصادی دشمن 

با ایران چیست؟

وقتی دشمن آمریکایی-صهیونیستی ما دید که در جنگ نظامی 

در برابر ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح قدرتمند ما ناتوان شده 

مجدداً به روش قدیمی یعنی جنگ اقتصادی بازگشته است. محور 

جنگ اقتصادی فعلی دشمن علیه ایران، افزایش فشارهای تحریمی 

در کنار تلاش برای کاهش هر چه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. 

نقشه دقیق دشمن کاهش هر روزه ارزش پول ملی و به دنبال آن 

افزایش تورم تا مرز ایجاد ابرتورم در اقتصاد ایران است. دشمن فکر 

می‌کند که در صورت پیش بردن دقیق این سیاست، آنقدر به سفره 

و معیشت مردم فشار خواهد آمد که آثار اجتماعی مدنظرش رخ 

دهد. این‌ها غیب‌گویی نیست و رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا و 

سایر مقامات این کشور بارها درباره نابودی ارزش پول ملی ایران 

سخن گفته‌اند. دشمنی دشمن قابل درک است. اما اینکه چرا آقای 

همتی و دوستان ایشان به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی هستند که 

هم‌راستا با خواست دشمن، نرخ دلار را روزانه افزایش و ارزش پول 

ملی را روز به روز کاهش دهد؛ جای سؤال دارد.

     درباره مصاحبه عجیب آقای همتی که موج جدید 

افزایش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر، پس از آن رقم 

خورد چه نظری دارید؟

 در هیچ کجای دنیا روسای بانک‌های مرکزی و افراد مؤثر در اقتصاد 

کشورها مصاحبه‌ای مشابه آنچه آقای دکتر همتی انجام دادند و به 

بازار ارز کشور التهاب شدیدی وارد کردند انجام نمی‌دهند. اصولاً در 

سایر کشورها اظهارنظر مسئولان اقتصادی در راستای کاهش التهاب 

بازار و هدایت اقتصاد کشور به سمت و سوی مثبت است. من به 

آقای همتی و همکاران ایشان توصیه می‌کنم که سیاست جدیدی در 

بحث ارزی در پیش بگیرند که متناسب با شرایط جنگی، مقتضیات 

اقتصاد کشور و واقعیت‌های بنیادین اقتصادی باشد. همچنین این 

عزیزان هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه به اقتصاد مقاومتی توجه کنند. 

وگرنه کار به درستی به پیش نخواهد رفت و اهداف دشمن در جنگ 

اقتصادی محقق خواهد شد. البته قبل از تمام این تغییرات، لطفاً 

کمی مراقب سخنانی که بیان می‌کنند باشند. چراکه گاهی تأثیر یک 

اظهارنظر منفی بر اقتصاد، چندین برابر ده‌ها اظهارنظر مثبت است.

     به عنوان شخصی که سال‌ها در بانک مرکزی مدیرکل 

و معاون بوده‌اید درباره نرخ تعادلی ارز چه نظری دارید؟

نرخ تعادلی ارز قطعاً پایین‌تر از 180 هزار تومان است. عده‌ای دلال و 

سفته‌باز با سیاست رهاسازی بازار که از سوی بانک مرکزی در پیش 

گرفته شده برای ارز نرخ‌های نجومی ساخته‌اند. بازار ارز ایران نباید 

تابع نرخ‌های تلگرامی باشد. بانک مرکزی باید این سیاست عجیب 

رهاسازی بازار و سپردن همه چیز به دست غیبی تنظیم‌کننده قیمت 

را رها کند. حتی در کشورهای غربی که مهد اقتصاد آزاد هستند به 

این شکلی که در ایران بازارها رهاست عمل نمی‌کنند. بلکه همواره 

درجه‌ای از نظارت مؤثر بر سازوکار بازار برای جلوگیری از تخلف و 

انحصار وجود دارد.

     درباره عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی 

چه نظری دارید؟

مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً تحت مدیریت و سیاستگذاری 

بانک مرکزی است. درنتیجه این 

مجموعه به دلیل نگاه غلطی که 

در سیاستگذاران اقتصادی کشور 

مدیران  میــــــان  در  به‌خصوص 

بانک مرکزی وجود دارد؛ در انجام 

ماموریت‌های محوله، موفق عمل 

قیمت  زمان  هر  اینکه  نمی‌کند. 

ارز افزایشی می‌شود بانک مرکزی 

بخواهد از طریق مرکز مبادله ارز و 

طلا، پیش‌فروش و حراج سکه انجام 

دهد یک روش شکست‌خورده در 

با  چراکه  اســــــت.  ایران  اقتصاد 

حراج ســــــکه، خودمان با دست 

بازار  در  تقاضا  عطش  خودمان، 

را تقویت می‌کنیم. همچنین در 

آتش انتظارات منفی تورمی جامعه 

می‌دمیم. بنابرایــــــن تا زمانی که 

نگاه بانک مرکزی به همین شکل 

فعلی بوده و آقای همتی تصمیمی 

برای اصلاح آن نداشته باشند کاری 

از دست مرکز مبادله ارز و طلای ایران 

هم ساخته نیست.

          مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، با حضور در محل 

تصویربرداری سریال تاریخی »ده پهلوان« به کارگردانی حسن فتحی و تهیه‌کنندگی 

زینب تقوایی، از روند تولید این پروژه بازدید کرد. در این بازدید مدیرعامل و 

اعضای هیأت‌مدیره بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری، مدیران هلدینگ‌ها 

و جمعی از مدیران گروه مالی گردشگری و شیدا نیز حضور داشتند. جهانگیری 

در جمع عوامل و بازیگران این سریال، »ده پهلوان« را نمونه‌ای از پیوند سرمایه‌گذاری 

بخش خصوصی با فرهنگ و هنر ایران دانست و با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری 

در حوزه فرهنگ افزود که کشورها برای رسیدن به توسعه واقعی، در کنار اقتصاد 

به فرهنگ غنی و شناخت مردم از تاریخ و گذشته خود نیاز دارند و تولید آثار 

تاریخی با توجه به دشواری طراحی و بازسازی جزئیات دوره‌های گذشته، نیازمند 

برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و هماهنگی گسترده است.

سریال »ده پهلوان« روایتی عاشقانه و دراماتیک در بستر دوره صفویه است که با 

سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری برای پلتفرم شیدا تولید می‌شود. نخستین 

سکانس‌های این پروژه در منطقه پارچین مقابل دوربین رفته و بخش‌هایی از 

طراحی صحنه و لباس آن برای بازآفرینی فضای عصر صفوی از ابتدا ساخته شده 

است. جهانگیری با اشاره به فعالیت شیدا در حوزه تولید محتوا گفت این پلتفرم 

اکنون ۱۲ اثر در مراحل مختلف تولید دارد و تلاش می‌کند سهم بیشتری در 

اقتصاد هنر و سبد فرهنگی خانواده ایرانی داشته باشد. او ابراز امیدواری کرد »ده 

پهلوان« علاوه بر مخاطبان داخلی، امکان عرضه در بازارهای بین‌المللی را پیدا 

کند و بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران را به مخاطبان خارج از کشور معرفی کند.

مهدی جهانگیری: 
سرمایه‌گذاری پهلوان«   »ده 

 برای تاریخ و فرهنگ ایران است

          کاهش شتاب رشد قیمت‌ها تا زمانی که ناترازی‌های کهنه بانکی، کسری 

بودجه و چسبندگی انتظارات درمان نشود، به بهبود رفاه ملموس خانوار منجر 

نخواهد شد.  بررسی رفتار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان‌دهنده 

وقوع یک چرخش محاسباتی در روند متغیرهای اسمی کشور است. افت سرعت 

افزایش ماهانه قیمت‌ها از سطوح بحرانی ابتدای سال و ثبت نخستین نشانه‌های 

عقب‌نشینی در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از یک رالی صعودی فرساینده، در 

نگاه نخست یک توفیق آماری برای سیاست‌گذار پولی به شمار می‌رود. با این 

وجود، پرسش بنیادین و همه‌گیری که در افکار عمومی و محافل کارشناسی 

مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تعدیل این شاخص‌ها، توده مردم 

هیچ‌گونه گشایشی در قدرت خرید و سفره معیشتی خود حس نمی‌کنند و 

فاصله میان ارقام رسمی با واقعیت‌های میدانی بازار همچنان عمیق به نظر 

می‌رسد. ریشه اصلی این پدیده در تفکیک مفهومی میان نرخ تورم و سطح 

عمومی قیمت‌ها نهفته است. هنگامی که از کاهش نرخ تورم سخن به میان 

می‌آید، مقصود متوقف شدن یا کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست، نه ارزان 

شدن کالاها و بازگشت ارقام به گذشته. به بیان دیگر، شاخص تورم نماینده 

سرعت پیشروی قطار گرانی است و کند شدن این سرعت به معنای عقب‌گرد 

قطار نیست. در شرایطی که سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول چند 

سال متوالی جهش‌های سنگین چند صد درصدی را تجربه کرده و هزینه‌های 

اساسی نظیر خوراک، مسکن و بهداشت بخش اعظم درآمد خانوار را می‌بلعد، 

کُند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در کانال‌های بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد، به خودی 

خود توان جبران شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های جاری را ندارد. از 

این رو، جامعه تا زمانی که شاهد رشد واقعی و پایدار درآمدهای متناسب با سطح 

تثبیت‌شده قیمت‌ها نباشد، هیچ نشانه‌ای از بهبود رفاه را درک نخواهد کرد. 

از سوی دیگر، عامل تعیین‌کننده دیگری که مانع از ادراک ملموس ثبات می‌شود، 

حاکمیت پدیده‌ای تحت عنوان چسبندگی انتظارات تورمی بر ذهنیت بازیگران 

بازار است. طی دوره‌های طولانی بی‌ثباتی، فعالان بازار غیررسمی، توزیع‌کنندگان 

و حتی خرده‌فروشان به جای تبعیت از منطق کشش قیمتی و سیگنال‌های 

عرضه و تقاضا، رفتار قیمت‌گذاری خود را بر اساس متغیرهای غیراقتصادی و 

پیش‌بینی‌های بدبینانه از آینده تنظیم کرده‌اند. هنگامی که یک اقتصاد برای 

سال‌ها در معرض تکانه‌های مداوم ارزی، تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های 

تجاری قرار می‌گیرد، حافظه تاریخی کارگزاران اقتصادی به گونه‌ای شکل می‌پذیرد 

که هرگونه گشایش مقطعی یا آمار کاهشی را ناپایدار و گذرا قلمداد می‌کنند. 

این خطای شناختی باعث می‌شود فروشنده کالا برای محافظت از سرمایه در 

گردش خود، همواره با پیش‌فرض گران‌تر شدن جایگزینی موجودی انبار قیمت 

تعیین کند و بدین ترتیب، اینرسی روانی مانع از تعدیل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده 

نهایی شود. در همین راستا، سهراب توکلی، تحلیل‌گر ارشد اقتصاد کلان و 

پژوهشگر پولی، تصریح کرد: چرخش آماری شاخص‌ها بدون بازسازی اساسی 

سرمایه اجتماعی و تغییر ریل ذهنیت عمومی، نمی‌تواند بازارهای غیررسمی 

را آرام کند. در اقتصاد ایران، بازیگران خرد و کلان به دلیل شوک‌های مکرر، 

قیمت‌ها را با نرخ انتظاری تنظیم می‌کنند و برای خروج از این دام، سیاست‌گذار 

باید پایداری خود را در عمل اثبات کند. این کارشناس تأکید کرد که احساس 

رفاه زمانی برای یک شهروند شکل می‌گیرد که اقتصاد وارد فاز پیش‌بینی‌پذیری 

شود؛ به این معنا که فرد بتواند برای میان‌مدت و بلندمدت بدون هراس از افت 

ناگهانی ارزش پس‌انداز و درآمد خود، برنامه‌ریزی مالی انجام دهد و این امر 

تنها با تثبیت پایدار قیمت‌ها و بازگشت اعتماد به پول ملی میسر خواهد بود. 

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که تورم ماهانه کشور پس از عبور از شوک‌های 

ابتدای سال که نرخ‌هایی فراتر از ۸ درصد را ثبت کرده بود، اکنون به محدوده 

۳ تا ۴ درصد بازگشته است. اگرچه این افت نشان‌دهنده تخلیه امواج مقطعی 

ناشی از تخلیه جهش‌های ارزی و تخلیه روانی نااطمینانی‌های سیاسی است، 

اما ماندگاری نرخ ماهانه در تراز ۳ درصد به معنای قرار گرفتن اقتصاد در مدار 

تورم سالانه فراتر از ۴۰ درصد خواهد بود. این سطح مقاوم، همان هسته سخت 

تورم است که ریشه در ساختارهای درون‌زای تولید پول دارد. عبدالناصر همتی، 

رئیس‌کل بانک مرکزی، اذعان داشته که اگرچه تغییر فاز تورم نقطه‌به‌نقطه 

پس از ۱۵ ماه صعود متوالی یک گام مهم برای مهار امواج سرسام‌آور بوده، اما 

تورم ماهانه فعلی همچنان رقمی سنگین است و بانک مرکزی نباید با خوش‌بینی 

کاذب، نظارت‌های انضباطی خود را کاهش دهد. برای آنکه این توفیق محاسباتی 

به رفاه پایدار و قابل لمس تبدیل شود، بانک مرکزی نیازمند اتخاذ یک بسته 

سیاستی یکپارچه و جسورانه است. نخستین و فوری‌ترین مأموریت این نهاد، 

تداوم سفت‌وسخت کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اعطای 

تسهیلات بی‌ضابطه است. 

چرا مهار شتاب تورم در معیشت مردم 
نمی‌شود؟ حس 

     وزارت صمت آرایش 

مناسب برای جنگ 
اقتصادی ندارد

      وزارت صمت باید واردات را 
اولویت‌بندی کند

      اشتباه است که در شرایط 
غ تا  جنگ اقتصادی از شیر مر

جان آدمیزاد را وارد کنیم
      بانک مرکزی با کاهش 
ارزش پول ملی، خواسته 
آمریکا را محقق می‌کند

      همتی نباید با اظهارنظر 
بازار ارز را به هم بریزد

کیست؟ ایران  علیه  اقتصادی  جنگ  فرمانده 
       بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، واشنگتن 

با تشدید فشار بر شرکای تجاری باقی‌مانده ایران، آن‌ها 

را در یک دوراهی استراتژیک قرار داده است.

 پس از ناکامی کارزار نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی 

علیه ایران در دستیابی به اهداف تعیین‌شده، واشنگتن 

راهبرد خود را تغییر داده و محور تقابل را از میدان نظامی 

به عرصه اقتصاد منتقل کرده است. در همین راستا، 

دونالد ترامپ دستور آغاز عملیات »طرد اقتصادی« را 

صادر کرد و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این 

کارزار را »روز دی اقتصادی« و »بزرگ‌ترین تهاجم مالی« 

تاریخ جهان نامید. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده آن 

است که واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف 

خود از طریق ابزارهای نظامی، اکنون تمام توان خود را 

بر فروپاشی اقتصاد ایران متمرکز کرده است.

ابعاد جنگ اقتصادی

بعد اول، فشار بر شرکای تجاری و دیپلماسی اجباری

وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعزام تیم‌هایی به کشورهای 

مختلف، از بیش از ۵۰ دولت خواسته است تا روابط 

بانکی و هوانوردی خود با ایران را قطع کنند. جاناتان 

برک، دستیار وزیر خزانه‌داری در امور تأمین مالی 

تروریسم، در سفری دو هفته‌ای به خاورمیانه و اروپا، 

این پیام را منتقل کرد که ادامه همکاری با تهران می‌تواند 

دسترسی کشورها به سیستم مالی آمریکا را به خطر 

بیندازد. واشنگتن از اهرم دسترسی به نظام دلاری برای 

اعمال فشار بر شرکای تجاری ایران استفاده می‌کند.

بعد دوم، انزوای بانکی و هوانوردی

در حوزه بانکی، امارات متحده عربی شعبه‌های محلی 

بانک ملی ایران )بزرگ‌ترین بانک تجاری ایران( را از 

پردازش تراکنش‌های مرتبط با ایران منع کرد و ترکیه 

مجوز فعالیت بانک ملت را لغو نمود. در حوزه هوانوردی، 

عمان تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را 

ممنوع کرد، ترکیه پروازهای ماهان‌ایر را متوقف ساخت و 

امارات نیز تمامی پروازهای ایرانی را ممنوع کرد. آذربایجان 

و گرجستان نیز خطوط هوایی ایران را مسدود کردند 

و بریتانیا قصد دارد معافیت بانک‌های ایرانی در لندن 

را تمدید نکند.

فرماندهی جنگ اقتصادی در آمریکا 

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به‌عنوان فرمانده 

این نبرد اقتصادی معرفی شده است. او طی کمتر از دو 

سال به یکی از چهره‌های اصلی فشار اقتصادی واشنگتن 

علیه ایران تبدیل شده و از تحریم نفت و شبکه‌های مالی 

تا حمله لفظی به ریال، بارها از تشدید فشار بر اقتصاد 

ایران سخن گفته است. بسنت با تکرار تهدید »شما 

یا با ما هستید یا علیه ما«، به کشورهای جهان هشدار 

داده که اگر با ایران تجارت کنند، وزارت خزانه‌داری 

تمام توان خود را علیه آن‌ها به کار خواهد گرفت. او 

حتی به صف پمپ‌بنزین در ایران رحم نکرد و این را به 

عنوان دستاورد اقدام خود در کنگره آمریکا اعلام کرد.

اقدامات میدانی جاناتان برک

جاناتان برک، دستیار وزیر خزانه‌داری در امور تأمین 

مالی تروریســــــم، مأمور اجرای این کارزار در سطح 

بین‌المللی شده است. او در سفری دو هفته‌ای به 

کشورهای خاورمیانه و اروپا، از جمله عمان، امارات، 

ترکیه و بریتانیا، هشدار واشنگتن را به شرکای تجاری 

ایران منتقل کرد. برک پیش‌تر در سیتی‌گروپ فعالیت 

داشته و به‌عنوان ناظر بر رعایت تحریم‌ها در این بانک 

بزرگ آمریکایی شناخته می‌شود. بسنت با انتشار پیامی 

در شبکه اجتماعی ایکس، از دولت‌های بریتانیا، ترکیه، 

عمان و امارات برای همکاری با واشنگتن قدردانی کرد 

و گفت: »ما به همکاری خود ادامه خواهیم داد، زیرا 

برای جلوگیری از اجرای دستورکار تروریستی تهران، 

اقدامات بیشتری باید انجام شود«. وزارت خزانه‌داری 

آمریکا همچنین از اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه 

فعالیت‌های مالی ایران در ترکیه و امارات خبر داده است. 

در سوی مقابل، ساختار فرماندهی جنگ اقتصادی در 

ایران چندان شفاف نیست. اگرچه ایران در سال‌های 

گذشته شبکه‌ای پیچیده برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد 

کرده است، اما مشخص نیست که کدام نهاد یا مقام، 

فرماندهی یکپارچه این نبرد را بر عهده دارد. به عقیده 

کارشناسان، نبود یک نهاد فرماندهی واحد، یکی از 

ضعف‌های اصلی ساختار مقابله با جنگ اقتصادی در 

ایران باشد. در حالی که آمریکا با وزارت خزانه‌داری و 

شخص اسکات بسنت، فرماندهی متمرکز و تهاجمی 

این نبرد را در دست دارد، ایران هنوز نتوانسته است 

ساختاری منسجم و پاسخگو برای مدیریت این جنگ 

اقتصادی تعریف کند.
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